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 Political  سياسی

 
 ومانتلی ريوي

 رجان بلامی فاست: نويسنده
  یجنوب جھان: رگردانب

  علی مشرف: فرستنده
 ٢٠٢٤ دسمبر ٢٢

   انکار جديد امپرياليسم توسط چپ
 مچھار  قسمت

  

برخی از منتقدان چپ ضد امپرياليستی امروزه سمير امين را ھدف قرار داده و استدلال می کنند که قطع ارتباط با 

که ديگر تحت » جھان چند مرکزی« تئوری امين از ايجاد يک ئیحتی به معنا –ًامپرياليسم اصلا امکان پذير نيست 

شکی نيست که امروزه جھانی چند قطبی . برند ال میؤنی نيست را زير س کلان شھرھای امپرياليستی اقتصاد جھاۀسلط

 ۀدر مصاحبه ای با بيل فلتشر، يک اتحادي، GSA با اين وجود، جری ھريس، دبير سازمانی. در حال ظھور است

ادعا کرد که حرکت به سمت يک جھان چند قطبی در سرمايه داری ، GSA ئیت اجراأکارگری قديمی و عضو ھي

  .يا فرا ملی امروز غيرممکن است، که توسط يک طبقه سرمايه دار فرا ملی اداره می شودجھانی 

در اين ديدگاه، که با ديدگاه رابينسون نيز يکسان است، ھيچ راھی برای خروج از نظم جھانی فعلی وجود ندارد زيرا 

به جز شايد چند دولت ياغی باقی (ملت خودمختاری وجود ندارد -ديگر ھيچ تقسيم بندی امپرياليستی واقعی يا دولت

  .و در نتيجه ھيچ امکانی برای ھر چيزی خارج از کل سرمايه داری جھانی وجود ندارد) مانده

 فرا ملی چپ درک نمی کند که سرمايه، ھر چقدر ھم که جھانی شود، قادر به ۀدر اينجا، تحليل نظريه پردازان سرماي

ً سرمايه دار جھانی يا دولت سرمايه دار فرا ملی واقعا وجود ۀچ طبقاز اين رو، ھي. تشکيل يک دولت جھانی نيست

 .ندارد
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ًھمانطور که استفان مزاروش مشاھده کرد، نظام سرمايه داری ذاتا گريز از مرکز و متخاصم در سطح جھانی است و به 

 ايالات متحده ۀش بيھودماھيت اين تناقض امروزه با تلا. ملت ھای رقيب تقسيم می شود- طور اجتناب ناپذيری به دولت

برای ايجاد يک سيستم تک قطبی در اطراف خود، حتی در حالی که ھژمونی آن در حال محو شدن است، نشان داده می 

  . امپرياليسم اشاره داردۀشود و به مرگبارترين مرحل

 ای ساده شده بوده  امپرياليسم لنين به شيوهۀ چپ اروپامحور غربی، اتخاذ نظريۀيکی ديگر از تحولات نظری مشخص

در اينجا، چين . ًاست که به عنوان يک مدل صرفا از مناقشه ميان امپرياليستی افقی بين قدرت ھای بزرگ ديده می شود

به تصوير کشيده ) اقتصادی بسيار متفاوت ھستند- سيستم ھای سياسیۀاگرچه نمايند(و روسيه به عنوان يک بلوک واحد 

  . درگير ھستنداپانج ايالات متحده، اروپا و ۀستی با سه گانشده اند که در رقابت امپريالي

وارد تصوير می » زير امپرياليستی«کشورھای سطح متوسط يا نيمه پيرامونی در جنوب جھانی به عنوان قدرت ھای 

 وابستگی معرفی شد اما اکنون به روشی بسيار ۀ نظريۀمفھومی که برای اولين بار توسط مارينی در زمين –شوند 

  .فاوت استفاده می شودمت

 اول با نقش استثمارگر جھانی قدرت ھای بزرگ امپرياليستی مانند ايالات ۀامپرياليسم در اين ديدگاه جديد ديگر در درج

تشکيل می را  مرتبط نيست که به عنوان مرکز نظام جھانی سرمايه داری جاپان، فرانسه، ايتاليا و المانمتحده، بريتانيا، 

بلکه توصيف دولت ھای امپرياليستی به اقتصادھای نيمه پيرامونی . نی امپرياليسم تسلط داشته اندبر تاريخ طولاو  دھند

نوان  اول از نظر افقی و نه عمودی، به عۀظھور گسترش می يابد که اکنون در راستای ديدن امپرياليسم در درج و نو

  .امپرياليستی يا زير امپرياليستی طبقه بندی می شوند

، نه تنھا با »درگير رقابت است«سميت، سردبير مجله اسپکتر، که برای تمپست می نويسد، ايالات متحده  اشلی اۀبه گفت

دولت ھای زير امپرياليستی مانند اسرائيل، ايران، عربستان سعودی، ھند «چين و روسيه و متحدان آنھا، بلکه ھمچنين با 

با اين حال، !)  است بدون شک برخی را متعجب خواھد کردايده ای که ايالات متحده با اسرائيل در رقابت(» .و برزيل

  :ھمانطور که اقتصاددان مارکسيست مايکل رابرتز با قاطعيت اظھار کرده است

اين امر ترسيم مرز بين بلوک . من شک دارم که زير امپرياليسم به ما در درک سرمايه داری معاصر کمک کند«

… باشد» کمی امپرياليستی«اگر ھر کشوری . سلطه را تضعيف می کند کشورھای تحت ۀامپرياليستی ھسته و حاشي

کشورھای به اصطلاح زير امپرياليستی انتقالات . شروع به از دست دادن اعتبار خود به عنوان يک مفھوم مفيد می کند

  ».پايدار و عظيم ارزش و منابع را از اقتصادھای ضعيف تر به خود ندارند

در مورد امپرياليسم و در کار تجربی ديگران، اين ساختار سلسله مراتبی ] يليمو کارچدیرابرتز و گو[در کار خود «

ھند، چين و روسيه در واقع مقادير بسيار بيشتری از ارزش را به بلوک امپرياليستی . انتقال ارزش آشکار نمی شود

ھيچ . بودن» زير امپرياليستی«ای بريکس را در نظر بگيريد، بھترين نامزدھا بر. ی جنوبیامريکامنتقل می کنند تا 

 .و يا ھمسايه وجود ندارد/مدرکی دال بر انتقالات بزرگ و طولانی مدت ارزش به آنھا از اقتصادھای ضعيف تر

کنند که چين نيز مانند ايالات متحده، يک  برخی استدلال می.  ماھيت امپرياليستی چين بسيار پيچيده استۀبحث دربار« 

سوسياليسم با «ھای خاص نظام اقتصادی و سياسی چين، مانند  اما اين ديدگاه، ويژگی. قدرت امپرياليستی است

ھمچنين، اين ديدگاه، تعاملات نابرابر جھانی و . گيرد المللی را ناديده می ، و نقش آن در روابط بين»ھای چينی ويژگی

ھا را به خاطر  برخی منتقدان حتی چپ. گيرد ھمبستگی چين با کشورھای در حال توسعه را به اندازه کافی در نظر نمی

دھند و اين در حالی است که چين در بسياری از موارد، منافع مشترکی با کشورھای  حمايت از چين مورد انتقاد قرار می

  ».در حال توسعه دارد
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 اين ادعای ھا دلايل آن. کنند گرا در غرب، چين را به عنوان يک قدرت امپرياليستی معرفی می برخی از منتقدان چپ

 اين کشور در خارج، تلاش برای تقويت ۀھای گسترد گذاری خود را مواردی مانند رشد سريع اقتصادی چين، سرمايه

  .دانند  میامريکا نظم جھانی تحت سلطه تغيير، و تلاش برای امريکای در برابر نفوذ نظامی ئ امنيت منطقه

داری ماھيت امپرياليستی دارند و چين نيز  ھای بزرگ سرمايه رت قدۀپير روسه، تحليلگر سياسی، نيز معتقد است که ھم

دھد، در مقايسه با   که او برای اثبات اين ادعا در مورد چين ارائه میئیھا با اين حال، مثال. از اين قاعده مستثنی نيست

  .رسند ھای غربی، بسيار ناچيز به نظر می اقدامات امپرياليستی تاريخی قدرت

نگ، انگ کا ھۀ چين جنوبی، ادارحيرۀب از ئیھا دان چين مدعی ھستند که اين کشور با اشغال بخشبرای مثال، منتق

ھا به عنوان ابزاری برای نفوذ سياسی، رفتار امپرياليستی از خود  اجرای طرح ابتکار کمربند و جاده، و استفاده از وام

  .دھد نشان می

چرا که سياست . رو ھستنده  بزرگی روبشکلمنتی است، با کسانی که معتقدند چين يک کشور امپرياليستی به سبک س

المللی و  خارجی چين به جای تلاش برای تسلط بر کشورھای ديگر و ايجاد يک امپراتوری جديد، بر ھمکاری بين

  .احترام به حاکميت کشورھا تأکيد دارد

اندازی از يک جھان  ن جھانی، چشم جھانی و ابتکار تمدۀ مانند ابتکار امنيت جھانی، ابتکار توسعئیھا چين با طرح

دھند که چين به دنبال ايجاد يک نظم جھانی جديد است که  ھا نشان می اين طرح. دھد آميز و چندجانبه را ارائه می صلح

  . کشورھا بتوانند به طور مساوی مشارکت کنندۀدر آن ھم

ندرت درگير  خارج از کشور دارد و بھای نظامی کمی در ھای بزرگ تاريخی، چين پايگاه خلاف بسياری از قدرت

 و ھمکاری ذاکرهمالمللی بايد از طريق  چين بر اين باور است که حل اختلافات بين. شود ھای نظامی می درگيری

  .صورت گيرد، نه توسل به زور

 به معنای ھای خارجی چين، دشوار است که اين کشور را به عنوان يک قدرت امپرياليستی بنابراين، با توجه به سياست

  .کلاسيک توصيف کرد

عکس  هبلکه ب. خلاف پيشنھادات ھاروی، چين مازاد اقتصادی توليد شده در ايالات متحده را تصاحب نکرده است

 سود ۀن کالاھای توليد شده در جنوب جھانی منجر به افزايش حاشيئيھزينه ھای واحد نيروی کار پا. صادق است

 از مرکز سيستم شده است که کالاھای آنھا در چين و ساير کشورھای در حال ناخالص برای شرکت ھای چند مليتی

 کالاھا چندين ئی که قيمت فروش نھائیتوسعه توليد می شود و سپس برای مصرف در شمال جھانی صادر می شود، جا

 ٢٠١٧چين در سال ھمانطور که مينقی لی نشان داده است، . برابر قيمت صادراتی کالاھا در کشورھای توليد کننده است

محاسبه شده به عنوان کل نيروی کار تجسم يافته در کالاھا و خدمات «(با ضرر خالص نيروی کار در تجارت خارجی 

مواجه شد، که برابر با چھل و ھفت ) »]خود[منھای کل نيروی کار تجسم يافته در کالاھای وارداتی ] خود[صادراتی 

 ايالات متحده در ھمان سال با سود خالص نيروی کار شصت و سه ميليون سال در حالی که. ميليون سال کار کارگر بود

  .کارگر مواجه شد

ًچين به دليل گشايش خود به بازار جھانی، نفوذ بخش دولتی قدرتمند خود، رويکرد نسبتا برنامه ريزی شده به توسعه و 

در عين حال، بخش قابل . رعت توسعه يافته است بين المللی به سۀساير عوامل کليدی، در اين شرايط استثمار فوق العاد

 شرکت ھای چند مليتی مستقر در ۀتوجھی از مازاد توليد شده در بخش توليد صادراتی اقتصاد آن تخليه شده و خزان

از اين نظر .  برابر چين است٦.٥در حال حاضر، درآمد سرانه در ايالات متحده . مرکز اقتصاد جھانی را پر کرده است

  .چين ھنوز ھم تا حد زيادی يک کشور در حال توسعه استاساسی، 
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 ۀويژه در حوز ، بهير سؤال برده استز را امريکاظھور چين به عنوان يک قدرت اقتصادی بزرگ، ھژمونی جھانی 

ھای تکنولوژی، مالی و  ھای بزرگ غربی ھمچنان برتری خود را در زمينه  و ديگر قدرتامريکابا اين حال، . توليد

 .برند اين کشورھا ھمچنان از طريق نظام اقتصادی جھانی، از کشورھای در حال توسعه سود می. اند حفظ کردهنظامی 

 و کشورھای غربی ھمچنان قدرت امريکاتر، در حالی که چين در حال پيشرفت سريع اقتصادی است،  به عبارت ساده

  .کنند ظ اين موقعيت استفاده میھای خود برای حف اصلی در نظام جھانی ھستند و از منابع و فناوری

 کشور مداخله نظامی کرده است، برخی از آنھا چندين ١٠١در تضاد شديد با چين، ايالات متحده در طول تاريخ خود در 

اين مداخلات پس از . کودتا را در پنج قاره انجام داده است/ نظامیۀمداخل/از زمان جنگ جھانی دوم، صدھا جنگ. بار

امروزه، در چارچوب جنگ سرد جديد، واشنگتن در . ھير شوروی و پايان جنگ سرد تسريع شده استانحلال اتحاد جما

حال گسترش زنجيره ای از اتحادھای نظامی خود با ھدف صريح تضمين برتری نظامی خود در ھر منطقه از جھان 

 از اين پايگاه ھا در اطراف با حدود چھارصد مورد( پايگاه نظامی در خارج از کشور دارد ٩٠٢ايالات متحده . است

  . پايگاه نظامی خارجی دارد١٤٥بريتانيا، به عنوان شريک کوچکتر، در ھمين حال، ). خود چين

ھای ضد امپرياليستی را به  منتشر شد که چپ «The Call»  سوسيال دموکراتۀای در مجل ، مقاله٢٠٢٤ ولایجدر 

نويسندگان اين مقاله، از جمله فردريک تون . نتقاد قرار داددليل حمايت از چين و کشورھای جنوب جھانی مورد ا

کنند که صحبت  ھا استدلال می آن. آنجلس، مدعی شدند که اين رويکرد، تکرار اشتباھات تاريخی انترناسيونال دوم است

  .ھای جديد در واقع پوششی است برای حمايت از ظھور امپراتوری» جھان چندقطبی«از 

جديد حمايت می کند و حتی با قدرت ھای امپرياليستی جديد » جھان چند قطبی«چپی که از اين «: ات ايجاد شدهتغيير

ابراز ھمدردی می کند، کاری بيش از تکرار اشتباھات راست ) مانند کوبا و ونزوئلا(يا متحدان آنھا ) چين، روسيه(

کسانی که از  «. اول قرن بيستمۀنيماز سوسيال دموکراسی در عصر جنگ ھای جھانی و امپرياليسم . انجام نمی دھد

اصول انقلابی مارکسيسم را به گونه ای تحريف می کنند که آنھا »يک جھان چند مرکزی يا چند قطبی حمايت می کنند 

  ».را از مبارزه برای سوسياليسم دور می کند و راه را برای جنگ و ويرانی باز می کند] چپ ضد امپرياليستی[

ھيچ يک از احزاب سوسيال دموکرات انترناسيونال دوم که به ھمراه دولت ھای .  وارونه شده استًدر اينجا تاريخ کاملا

ابراز » بدبختان زمين«خود در جنگی بر سر تقسيم جھان، به ويژه بر سر استثمار مستعمرات، شرکت کردند، با 

يل شده توسط لوکزامبورگ و تنھا بلشويک ھا در روسيه، و ھمچنين ليگ اسپارتاکوس کوچک تشک. ھمدردی نکردند

  .، با جنگ جھانی اول مخالفت کردند و خود را با جھان کمتر توسعه يافته ھمسو کردندالمانکارل ليبکنشت در 

پا در کفش ديگری   بلکه. پيروی از لنين و لوکزامبورگ تکرار اشتباه سوسيال دموکرات ھای انترناسيونال دوم نيست

. ھای تاريخ است ليستی عليه کشورھای در حال توسعه، به معنای ناديده گرفتن درسحمايت از کشورھای امپريا: است

 ۀمارکسيسم نيز ھمواره بر اھميت مبارز. اند ھای تحت ستم برخاسته ھای بزرگ ھميشه از دل مبارزات ملت انقلاب

دی به اصول بنيادين ايستادگی در کنار جنوب جھانی، يعنی پايبن. طبقاتی و حمايت از مظلومان تاکيد کرده است

 .مارکسيسم

 طبقاتی در خود کشورھای سرمايه داری ۀاتخاذ موضع ضد امپرياليستی به طور طبيعی به معنای کنار گذاشتن مبارز

ھمانطور که لنين استدلال کرد، با توجه به واقعيت اجتناب ناپذير يک . عکس است هًبلکه کاملا ب –ھسته ای نيست 

ی جنبش کارگری را در کشورھای امپرياليستی تشکيل می دھد، لازم است عميق تر ئلا باۀاشرافيت کارگری که طبق

. استعمارگری. ًبرويم، مبارزه را دقيقا از نظر کسانی که بيشترين ستم را از سرمايه داری متحمل می شوند ببينيم

ر سنت راديکال سياه داشته تصادفی نيست که جنبش ضد امپرياليستی در ايالات متحده ھميشه ريشه ھای عميق خود را د
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ان برای صلح دوبويز تجسم يافته است و امروزه توسط اتحاد سياھ. بی. ای. است، که در اوايل قرن بيستم توسط دبليو

ًنژادپرستی و امپرياليسم ھميشه ذاتا به ھم گره خورده اند، به طوری که ھر جنبش ضد امپرياليستی . نشان داده شده است

  .سرمايه داری نژادی استواقعی جنبشی عليه 

در بزرگداشت صدمين سالگرد درگذشت لنين، روث ويلسون گيلور خاطرنشان کرد که انتقاد لنين از امپرياليسم از نظر 

  . راديکال سياھان در ايالات متحده چقدر حياتی بوده استۀتاريخی برای مبارز

ا جنبش ھای آزاديبخش ضد امپرياليستی جھانی ارتباط ب] راديکال سياه[با جاه طلبی جھانی و بين المللی، اين جنبش «

 امپرياليسم ھمچنان به شکل بقايای گوشتی و ۀخشونت سازمان يافت… برقرار کرد و الھام و تحليل را به اشتراک گذاشت

 در روابط قدرت نابرابر ئیو به طور احشا. بر روی زمين پرسه می زند –توسعه نيافتگی انباشته شده  –ارواح آن 

، ھر جا که صاحبان ممکن است »شمال اقتصادی«معاصر که ارزش را به سمت بالا، از طريق نخبگان، به سمت 

جمعيت ھای بومی در ھمه جا به طور اجتناب ناپذيری در خط مقدم مخالفت با » .اقامت داشته باشند، ھجوم می برد

در تاريخ مردم بومی ايالات متحده توضيح داد، جنگ اورتيز - ھمانطور که روکسان دانبار. امپرياليسم بوده اند/استعمار

 .سادگی با امپرياليسم خارجی ايالات متحده ادغام شدندھای استعماری نسل کشی عليه مردم بومی ايالات متحده ب

  نابودی جھانی از طريق يکۀکند و ھم ما را به لب کشی جھانی را تشديد می امروزه، نظام جھانی امپرياليستی ھم بھره

برای . دھد حد و حصر سوق می ی بیئ ی و احتمال روزافزون يک جنگ ھستهئ محيطی سياره وضعيت اضطراری زيست

که ضد امپرياليسم دشمن است، به معنای رای دادن به امپرياليسم، بربريت  متفکران چپ در اين شرايط، استدلال بر اين

  :ھمانطور که مارياته گی گفت. و نابودی است

با سوسياليسم با سرمايه داری  ]يکجا[اليست ھستيم زيرا مارکسيست ھستيم، زيرا انقلابی ھستيم، زيرا ما ضد امپري« 

  .و زيرا ما برای بشريت جھان به عنوان يک کل ايستاده ايم – »مخالفيم

 نپايا

  

 

  


